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 مقدمه

على  كوأسلم وأبار أص��سم االله، تو�ت على االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله، و
صحابه وعلى من اقتدی بهم أمجتبى وعلى آله وـوحبیبنا المصطفى ـسيدنا �مد ال

 :�عدو .واهتدی
هاي دنیا و عشق به  امروزه که به خاطر روي آوردن بسیاري از ما مسلمانان به لذت

ایم، لازم است که به زندگی یاران  مادیات، قدرت و شخصیت خود را از دست داده
بنگریم، تا بدانیم که آنها چگونه اسلام را پذیرفتند؟ و چگونه  Õاکرم  باوفاي رسول

 مسلمانی بودند؟ و رمز عزتّ و سربلندي آنها در دنیا چه بوده است؟
با اندکی تأمل در زندگی آن بزرگان و آشنا شدن با اخلاق و صفات آنها، به این 

و اسلام را قبول کردند،  حقیقت پی خواهیم برد، که آنها از زمانی که به خدا ایمان آوردند
هاي  هاي خداوند متعال در مقابل فشار زندگی و سختی با دلی پر از ایمان و یقین به وعده

روزگار مانند کوه پابرجا ایستاده و جان و مال خود را فداي اسلام و دعوت به آن 
 اند. نموده

یت ایمان ي تقو بهترین وسیله Õاکرم  شناخت تاریخ اسلام و زندگانی یاران رسول
باشد. به این ترتیب، ما به هدف  ي دینی در وجود ما مسلمانان می و زنده شدن عاطفه

زندگی خود پی خواهیم برد. و در نتیجه خود را موظفّ خواهیم دانست که با متابعت و 
و اصحاب ایشان، محبت دنیا را از دل خود بیرون  Õپیروي از دستورات پیامبر اسلام 

جز عشق به خداوند متعال و رسیدن به بهشت جاویدان نداشته  آورده و هیچ هدفی
 باشیم.

هاي  شود که جاه و مقام و لذت در این کتاب، از زندگی و صفات شخصیتی یاد می
ها را تحمل نموده و با  دنیا را در راه رسیدن به حقّ و حقیقت کنار گذاشته و انواع سختی

 باشد. ه به حقیقت آرزوي هر انسان عاقلی میاخلاص و ایمان به مقام و منزلتی رسیده ک
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هاي بسیاري نهفته که در این  ها و عبرت در سیرت این شخصیت بزرگوار، درس
 باشد. ها راهنماي مفیدي براي ما مسلمانان می ي تاریک، هر یک از آن دوره

: ي نوشته شده که حقیقت آیه Óفارسی  آري! این کتاب در سیرت حضرت سلمان

﴿ ِ ْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلنََايوَٱ�َّ را به ما نشان داده، به امید این  .1]69العنکبوت: [ ﴾نَ َ�هَٰدُوا
ي  که تلاش حقیر در نوشتن سیرت این بزرگوار، در بارگاه ایزد منان مقبول و خواننده

 مند سازد.  گرامی را بهره
على سيدنا �مد وعلى آله وصحبه أجمع�، والحمد� رب  ك�اروص� االله وسلم و

 .م�ـالعال
 زاده محمد سید عبداالله عقیل

                                           
 .»ما البته دلالت کنیم ایشان را به راه هاي خودو آنانکه جهاد کردند در راه « -1



 
 

 ولادت سلمان و دوران کودکیش

از توابع اصفهان به  1»جی«اي زرتشتی و صاحب نفوذ، در روستاي  سلمان در خانواده
 .2گذاشت» روزبه«دنیا آمد. پدرش نام او را 

پرستی  و یکی از ثروتمندان آن ناحیه بود. او آتش» جی«پدرش کدخداي روستاي 
متعصب و سرسخت بود، و چون آتشکده داشت، مردم آن ناحیه براي پرستش آتش نزد 

 بی خاصی برخوردار بود.رفتند؛ به همین خاطر نزد مردم از منزلت سیاسی مذه او می
ي پدرش در نهایت آسایش و ناز و نعمت پرورش یافت، و چون  در خانه Óسلمان 

کرد تا مبادا به وي آسیبی  داشت، به شدت از او مراقبت می پدرش او را بسیار دوست می
 برسد.

 دوران جوانی سلمان در روستایش

تش و متولّی آتشکده وي چون به سنّ جوانی رسید، به دستور پدرش خدمتگزار آ
 گردید.

گذاشت  کرد و شب و روز در خدمت آتش بود و نمی او به این مقام مهم افتخار می
 اي آتش خاموش شود. لحظه

خیزي داشت، که درآمدش را از آن  پدر سلمان در اطراف روستا باغ بزرگ و حاصل
ت به باغ سرکشی کند، زد. اتفاقاً او روزي نتوانس کرد، لذا هر روز به آن سر می تأمین می

لذا مجبور بود یک نفر را به جاي خویش به باغ بفرستد. گرچه فرستادن سلمان به بیرون 

                                           
بعد از فتح اصفهان، به مسقط رأس خود   Ó) از هبۀ االله شیرازي نقل شده که سلمان 2/196در معجم البلدان ( -1

 جا بنا کرده است. (جی = جیان) برگشته و مسجدي نیز در آن
 تغییر دادند.» سلمان«نام ایشان را به  Õآورد، پیامبر نام داشته اما هنگامی که ایمان » روزبه«سلمان ابتدا   -2
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دانست که پسرش بسیار کنجکاو  از روستا زیاد براي پدرش خوشایند نبود ـ زیرا او می
ه است، و ممکن است با تحقیق در ادیان دیگر، به آنها بگرود ـ اما به هر حال سلمان را ب

 آن جا فرستاد.
در آن روستا گروهی مسیحی وجود داشتند که بیرون از روستا، کلیسایی براي عبادت 

 ساخته بودند.
رفت، در مسیر راه از کنار کلیساي  سلمان که به دستور پدرش از روستا به باغ می

ز مسیحیان عبور کرد. صدایی از درون کلیسا توجه او را به خود جلب کرد. او که تا آن رو
از هیچ دینی جز دین مجوسیت (زرتشتی) خبر نداشت، براي این که بداند این صدها مال 
کیست و به خاطر چیست، وارد آن کلیسا شد. وقتی وارد شد، فهمید که این صداها، 

کاران نصارا (مسیحی) است. با خود گفت: به خدا سوگند دین  ي دعاي عبادت زمزمه
پرستی است. همان جا نشست و با  تند، بهتر از آتشپرس مسیحیان که خداي یکتا را می
ي آنها لذتّ برد. او  ها را مشاهده کرد و از شنیدن زمزمه شور و اشتیاق فراوان عبادت آن

کم به  چنان سرگرم تماشاي آنها بود که فراموش کرد به سرکشی باغ برود. چون هوا کم
اما قبل از این که به روستا  گرایید، لذا دیگر فرصتی براي تماشا نداشت. تاریکی می

ي دین مسیح، پیروان راستین و مرکز آن دین، سؤالاتی پرسید و سپس به  برگردد، درباره
 طرف روستا برگشت.

وقتی به خانه رسید، پدرش منتظر ایستاده بود و از تأخیر او بسیار ناراحت و عصبانی 
 بود.

و را براي سرکشی باغ چون پدرش او را دید، گفت: پسرم! کجا بودي؟ مگر من ت
نفرستاده بودم و به تو سفارش نکرده بودم که قبل از غروب آفتاب به منزل برگردي؟ 

ي ماجرا را براي پدرش بازگو نمود و از عبادت آنها  سلمان با شور و شوق فراوان همه
کرد، پدرش  قدر سلمان بیشتر تعریف می بسیار تعریف و تمجید نمود. اما هرچه

شد. پدرش فهمید که او تحت تأثیر دین مسیحیان قرار گرفته و از ترس  تر می خشمگین
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پرستی) را رها کند، به او گفت: پسرجان! هیچ خیري در  این که شاید دین مجوس (آتش
دین آنها نیست، دین آباء و اجداد تو خیلی بهتر از دین آنهاست. پدر متعصبش که 

خانه زندانی نمود تا دیگر سراغ مسیحیان  ترسید سلمان به دین آنها بگرود، او را در می
 نرود.

سلمان در زندان به این فکر افتاد که باید به خاطر کشف حق و حقیقت، دین باطل و 
قوم گمراه خود را رها کند. به همین منظور، یکی از خدمتکارانش را به کلیسا فرستاد تا از 

د، او را باخبر سازند تا او نیز جا آم ن آنها بخواهد هرگاه کاروانی از سرزمین شام به آ
 همراه آنها به سرزمین شام برود و اصول و احکام دین نصارا را یاد بگیرد.

آنها نیز با آمدن کاروان تجارتی از سرزمین شام، او را از رسیدن آن کاروان و تاریخ 
 برگشت آن به سوي شام، باخبر ساختند.

مخفیانه همراه آن کاروان، به سرزمین سلمان در فرصتی مناسب از زندان فرار کرد و 
 شام سفر کرد.

 سلمان در سرزمین شام

ترین مرد مسیحی را گرفت. مردم  سلمان وقتی به شام رسید، سراغ داناترین و متدین
او را به سمت رهبر مذهبی خود در کلیسا راهنمایی کردند. او به کلیسا رفت و به رهبر 

دین شما بگروم و در خدمت شما باشم تا اصول  مذهبی آن قوم گفت: من دوست دارم به
 و احکام این دین را از شما یاد بگیرم.

او درخواست سلمان را قبول کرد و بدین صورت او یکی از خدمتکاران و شاگردان 
 آن رهبر مذهبی شد.

کم سلمان پی برد که آن کشیش، مردي خیانتکار و بدکردار است؛ زیرا او مردم را  کم
کرد،  کرد ولی صدقاتی را که از مردم براي فقرا جمع می تشویق می به صدقه دادن

گفت، شعاري بیش  رسانید. درواقع آنچه به مردم می نمود و به مستمندان نمی انداز می پس
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نبود. به همین خاطر سلمان از دست او بسیار خشمگین بود. اتفاقاً بعد از مدتی کشیش 
 مردم را از عمل زشت او مطّلع ساخت. ریاکار و متظاهر از دنیا رفت و سلمان

ي آن کشیش ریاکار را گشتند متوجه شدند که او در طول زندگی  مردم وقتی به خانه
مذهبی خود، هرچه را به نام فقرا از مردم گرفته روي هم انباشته است؛ لذا مردم از او 

ان کردند و ناراحت شدند و تصمیم گرفتند او را دفن نکنند. به همین خاطر او را آویز
باران نمودند و به جاي او دانشمند دیگري را برگزیدند که زاهد و عبادتکار بود و  سنگ

 شتافت. همیشه به کمک مستمندان و ناتوانان می
داشت و با اخلاص کامل در خدمت او ماند، تا وقتی که  سلمان او را بسیار دوست می

 زمان مرگ او فرا رسید.
بر سر بالین او رفت و خواست که او را به دانشمند  Óن قبل از این که بمیرد، سلما

اي همانند خودش راهنمایی کند. او هم سلمان را به عابد دانشمندي در شهر  شایسته
راهنمایی کرد و به او گفت که آن شخص انجیلی صحیح و بدون تحریف در  1موصل

 تواند تو را به حقیقت برساند. اختیار دارد و می

 ر موصل عراق و نصیبین ترکیهسفر سلمان به شه

بعد از وفات آن دانشمند زاهد و عبادتکار، سلمان به سوي موصل رفت و با دانشمند 
موصلی ملاقات نمود و ماجرا را براي او تعریف کرد. دانشمند موصلی، سلمان را به 

 عنوان شاگرد خود پذیرفت ولی چندي نگذشت که او نیز وفات یافت.
وت کند، سلمان از او خواست که او را به شخص دیندار و دانایی اما قبل از این که ف

 همانند خودش راهنمایی کند.

                                           
 موصل یکی از شهرهاي شمال عراق است که بر روي رودخانه دجله واقع شده است. -1
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که طالب حقیقت   Óاو هم کشیش دانایی را در شهر نصیبین به او معرفی کرد. سلمان
خواست عبادت خداي یکتا را با آگاهی کامل و به بهترین کیفیت انجام دهد، از  بود و می

شهر موصل به شهر نصیبین ترکیه رفت و در آن جا با آن عالم مسیحی ملاقات نمود و با 
اخلاص تمام در خدمت او ماند؛ ولی چندي نگذشت که او نیز رحلت نمود و قبل از این 

 ي سوریه به سلمان معرفی کرد. د، دانشمند دیگر را در شهر عموریهکه بمیر

 باخبر شدن سلمان از نزدیک بودن بعثت پیامبر آخر زمان

رفت، و در خدمت آن دانشمند راهب ماند و در  1جا به شهر عموریه از آن Óسلمان 
دانشمند کنار کسب علم و معرفت، اموال بسیاري نیز به دست آورد، تا بالأخره أجل آن 

نیز فرا رسید و رحلت کرد. اما قبل از این که بمیرد سلمان را از تحریف کتب سماوي و 
ي مردم بر روي زمین خبر داد و به او گفت که: هیچ شخصی را سراغ  گمراه شدن همه

ندارد که هم عابد باشد و هم نسبت به احکام دین مسیح بسیار آگاه باشد و در پایان 
در دیار عربستان آگاه  Õاز نزدیک بودن بعثت پیامبر آخر زمان سخنانش نیز او را 

ساخت و به او گفت: آن پیامبر از شهر خود (مکه) به نخلستانی که میان دو کوه قرار 
 باشد. می  گرفته (مدینه) هجرت خواهد کرد و آن پیامبر تابع حضرت ابراهیم

 او به سلمان گفت: پیامبر آخر زمان، سه نشانه دارد:
 کند. صدقه قبول نمی -1
 کند. هدیه را قبول می -2
 ي او مهر نبوت وجود دارد. میان دو شانه -3

 توانی خودت را به آن سرزمین برسان. حال تو اگر می
 

                                           
 عموریۀ یکی از شهرهاي قدیم سوریه بود. -1
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 سلمان در سرزمین عربستان

مدتی بعد از وفات آن دانشمند، یک کاروان تجارتی را که از عربستان به  Óسلمان 
ي  نمود. با آنها قرار گذاشت که اگر او را به عربستان ببرند، گلهآن جا رفته بود، ملاقات 

 گوسفندان خود را به آنها خواهد داد.
» القري وادي«اي به نام  ي راه، در منطقه آنها پیشنهاد سلمان را قبول کردند اما در میانه

 وجوي حقیقت او را به یک تاجر یهودي فروختند. بدین وسیله او بعد از یک عمر جست
 و کسب علم و معرفت، بالأخره به عنوان برده فروخته شد.

پس از مدتی، یکی از یهودیان بنی قریظه که به وادي القري رفته بود سلمان را از 
 صاحبش خرید و به مدینه برد.

هاي بزرگ و طرف مدینه، اوصافی  هاي فراوان و کوه با دیدن مدینه و نخل Óسلمان 
هاي راهب به  بود به یاد آورد و از این که یکی از نشانه را که از راهب عموریه شنیده

 تحقق پیوسته بود، بسیار خوشحال بود.
ي مکرّمه مبعوث شده بود و مردم را به  در مکه Õاالله  در آن زمان حضرت رسول
رفتند، از دعوت آن  فرمود، اما فقط آنهایی که به مکه می توحید و یکتاپرستی دعوت می

 .شدند حضرت آگاه می
سلمان که شب و روز نزد صاحبش مشغول کارهاي سنگین و سخت بود، فرصتی 

خبر بود، تا  ي حوادث و پیشامدها بی براي صحبت کردن با کسی نداشت؛ بنابراین، از همه
به سوي مدینه هجرت کردند. اما قبل از این که وارد  Õرسول   این که بالأخره حضرت

 مدینه شوند، چند روزي در قبا به استراحت پرداختند.
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  Õرسیدن سلمان به خدمت حضرت رسول

بالاي درخت خرما مشغول کار بود و آقایش پاي درخت  Óدر همان روزها سلمان 
خزرج را نابود کند. ي اوس و  نشسته بود که پسرعمویش آمد و به او گفت: خدا قبیله

 پرسید: چرا؟
کند. او از مکه به قبا آمده  پیدا شده که ادعاي پیغمبري می» محمد«گفت: مردي به نام 

 ي مردم را دور خود گرد آورده است. و همه
با شنیدن این سخن از خوشحالی به لرزه افتاد و نزدیک بود از بالاي  Óسلمان 

آنها پرسید: ماجرا از چه قرار است؟ محمد کیست؟  درخت بیفتد. با عجله پایین آمد و از
 الآن کجاست؟

آقایش خشمگین شد و سیلی محکمی به او زد و گفت: برو به کارت برس! سلمان 
هاي پیامبر آخر زمان را که از راهب عموریه شنیده بود، به خاطر داشت. شب هنگام  نشانه

 Õاکرم  ضور حضرت رسولمقداري خرما برداشت و مخفیانه به قبا رفت و به ح
اي  ام که شما انسان صالح و شایسته مشرفّ شد و خدمت آن سرور عرض کرد: شنیده

هستید و گروهی از غریبان و مستمندان نیز همراه شما هستند. من مقداري خرما به عنوان 
به یاران خود اشاره  Õام تا تناول بفرمایید. حضرت رسول  صدق براي شما آورده

 آن خرماها را بردارند و بخورند اما خودشان از آن خرماها تناول ننمودند.فرمودند که 
ي خویش بیابد  گشته ي دیگري از محبوب و گم سلمان از این که توانسته بود نشانه

بسیار خوشحال و مسرور شد، اما چون فرصتی نداشت تا بیشتر با پیامبر بحث کند، نزد 
 رصتی دیگر واگذار کرد.ي تحقیقش را به ف آقایش برگشت و ادامه

اند؛  از قبا به مدینه تشریف برده Õرسول   چند روز بعد باخبر شد که حضرت
بنابراین، در اولین فرصت اندکی خرما را که براي خود جمع کرده بود، برداشت و 

حاضر شد و خرماها را   Õاکرم مخفیانه به مدینه رفت و در مجلس حضرت رسول
 و عرض کرد: این خرماها را به عنوان هدیه قبول فرمایید.خدمت آن حضرت تقدیم نمود 
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آن را قبول فرمودند و اندکی از آن خوردند و سپس میان یاران خود   Õحضرت
 تقسیم کردند.

هاي پیامبري حضرت رسول براي سلمان ثابت شد و  به این طریق دو نشانه از نشانه
ت راجع به آن اطمینان حاصل کند بایس تنها یک مورد دیگر باقی مانده بود که سلمان می

 و آن مهر نبوت بود. سلمان منتظر بود تا بتواند آن را مشاهده کند.

 Óمسلمان شدن سلمان 

اي مشاهده کرد. پس  را در قبرستان بقیع در حال تشیع جنازه Õسلمان روزي پیامبر 
از سلام و عرض ادب، پشت سر آن حضرت به راه افتاد تا بتواند مهر نبوت آن سرور را 

 ببیند.
پیامبر متوجه شد که منظور سلمان چیست؟ به همین خاطر وقتی به کنار قبر رسید، 

کنار زد تا مسلمان مهر نبوت آن حضرت را  هایش انداخته بود، اي را که روي شانه پارچه
 به خوبی ببیند.

وقتی مهر درخشان آن حضرت را دید، جلو رفت و آن را بوسید و به گریه   Óسلمان
 افتاد و شهادتین را بر زبان جاري ساخت و مسلمان شد.

اش را از او پرسید.  ي سلمان به شگفت آمده و علت گریه از گریه  Õاکرم رسول
ذشت خود را از اول تا آخر براي پیامبر بازگو نمود. حضرت پس از شنیدن سلمان سرگ

سخنان سلمان و سرگذشتش از او خواستند تا شرح حال خود را براي یاران نیز بازگو 
کند. سلمان تا آخر سال سوم هجري در قید بردگی بود و همین امر سبب شد که نتواند 

 شرکت کند.» أحد«و » بدر«در جنگ 
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 دن سلمان از قید بردگیآزاد ش

نماید، تا  1از سلمان خواستند که با آقایش مکاتبه Õ، پیامبراکرم »أحد«بعد از جنگ 
 از قید بردگی آزاد گردد.

سلمان این امر را با آقایش در میان گذاشت. او شرط نمود که اگر سلمان سیصد 
یه طلا (حدوداً درخت خرما برایش بکارد (البته به شرط سبز شدن) و همچنین چهل اوق

 پنج کیلو) به او بدهد، آزاد است.
ي  براساس مفاد آیه Õدر میان گذاشت. پیامبر  Õسلمان شروط آقایش را با پیامبر 

ِ وَٱ�َّقۡوَىٰ ﴿: ي کریمه ْ َ�َ ٱلِۡ�ّ به یاران دستور دادند، تا در کندن  .2]2: ة[المائد ﴾وََ�عَاوَنوُا
همکاري کنند. پیامبر عزیز خود نیز شخصاً در کاشتن  ها با سلمان گودال براي کاشتن نخل

 ها زود سبز شدند. ها به سلمان کمک نمودند و به برکت ایشان، نخل نخل
آوردند تا در راه خدا به  Õخدا  بعد از مدتی مقداري طلا نیز به خدمت رسول

ود را آزاد کند. نیازمندان ببخشد. پیامبر آن طلاها را به سلمان دادند تا به آقایش بدهد و خ
االله! با این مقدار کم چگونه آقایم قبول خواهد کرد که مرا  عرض کرد: یا رسول Óسلمان 

 آزاد کند؟
پیامبر بر آن طلا دعاي برکت خواند و فرمود: اکنون برو آن را به آقایت بده و مطمئن 

 باش خدا به آن برکت خواهد داد.
سوگند یاد کرده است که آن مقدار طلا را که به ظاهر کم بود، وزن کردم،   Óسلمان

 مشاهده نمودم چهل أوقیه (پنج کیلو) است.
ي  او طلاها را به آقاي خود داد و از قید بردگی آزاد شد. او بعد از آن توانست در همه

 غزوات شرکت نماید و همچون سربازي مخلص و فداکار در خدمت پیامبر باشد.

                                           
ل پرداخت بایست خود را در مقاب مکاتبه در واقع قراردادي بود بین برده و آقایش که به موجب آن، برده می -1

 مبلغی پول (قسطی یا نقدي) از آقایش بخرد.
 .»با یکدیگر مدد کنید بر نیکوکاري و پرهیزگاري« -2
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نمود، عقد اخوت او  نگامی که پیامبر میان یارانش پیمان اخوت (برادري) برقرار میه
 را با ابوالدرداء بست.



 
 

 نقش سلمان در جنگ احزاب

ي منوره باخبر شدند که کفّار مکه و سایر قبایل  پیامبر در سال پنجم هجري در مدینه
هاي جنگی به قصد  جوي مجهز به سلاح یهود ده هزار جنگ عرب آن ناحیه، به تحریک

 اند. ي منوره روانه کرده قلع و قمع اسلام، به سوي مدینه
ي دفع این شرّ بزرگ،  مهاجرین و انصار را جمع کرد تا با آنها درباره Õپیامبر 

حضور  مشورت نماید. هر کدام از یاران پیامبر نظر خود را بیان نمودند، سلمان هم که به
بیان نمود و گفت: در   در آن مجلس مشرفّ شده بود، رأي خود را خدمت حضرت رسول

سرزمین عجم هرگاه لشکر انبوهی قصد شهري نماید و اهالی آن شهر توانایی مقاومت 
 کنند تا دشمن نتواند به آسانی حمله کند. نداشته باشند، در اطراف شهر خود خندقی می

ي ابزار و آلات  فوراً براي تهیه Õقرار گرفت. پیامبر  موردپسند همه Óنظر سلمان 
ي خود  را در مدینه به عنوان نماینده Óو کندن خندق اقدام کردند و عبداالله بن ام مکتوم 

ي کوه سلَع را لشکرگاه خود ساختند و دستور دادند تا در راه  تعیین فرمودند. پیامبر دامنه
رگی بکَِنند. یاران با جدیت تمام به حفر خندق ها به مدینه، خندق بز ورودي کاروان

ي آنها کمک  مشغول شدند و خود آن حضرت نیز براي قوت قلب یاران، به همه
 کردند. می

دریغی  یابی به حق و حقیقت و یافتن پیامبر زحمات بی از آن جا که سلمان براي دست
ي عجیبی به او داشت، و همیشه در خدمت ایشان بود، پیامبر  کشیده بود و عشق و علاقه

گویی به آن همه محبت، سلمان را از اهل بیت خویش خواندند و فرمودند:  براي پاسخ
این براي سلمان افتخار بزرگی  و .1»ان از آل بیت ماستسلم« .»سلمان منّا آل البيت«

 بود.

                                           
یعنی این حدیث بسیار ضعیف است. » ضعیف جدا« آلبانی محدث عصر حاضر درباره این حدیث گفته است: -1

 (مصحح)





 
 

  Óهاي سلمان برخی از فضایل و برتري

بود که خداوند توفیق  Õاکرم  سلمان یکی از یاران مشهور و باوفاي حضرت رسول
خدمت به بهترین پیامبران خود را به آنها عطا فرموده بود تا با پیروي از سنتّ و 

 فرمایشات آن حضرت، دین اسلام را تبلیغ نمایند.
فضیلت یاران پیامبر همین بس که خداوند متعال در قرآن کریم آنها را به بهشت 

شنودي خود را از آنها ابراز نموده است. هاي فراوان آن مژده داده و خ جاویدان و نعمت
معرفّی نموده، لذا بدگویی یا » ي هدایت بشر ستاره«نیز هر یک از آنها را   Õاکرم رسول

 شود. ها شمرده می ادبی نسبت به آنها، از بزرگترین گناه کوچکترین بی
این بود که هر یکی از یارانش را به ویژگی و  Õاکرم  یکی از عادات حضرت رسول

 فرمودند. صفت خاصی معرفّی می
رود که به خاطر ایمان و  الشأن ایشان به شمار می نیز یکی از آن یاران عظیم Óسلمان 

شمار نایل گردیده است، و حضرت  دریغ، به منازل عالیه و فضایل بی اخلاص و تلاش بی
 اند. و یاران گرامی ایشان، به منزلت و فضایل او گواهی داده Õ رسول 

اند که:  روایت کرده Óخاري، مسلم و غیرهما ـ رحمهم االله تعالی ـ از ابوهریره امام ب
بر آن حضرت نازل » جمعه«ي  ي مبارکه نشسته بودیم که سوره Õاالله  ما خدمت رسول

 :ي ي شریفه شد. وقتی حضرت آیه

ا يلَۡحَقُواْ بهِِمۡ ﴿  .]3: الجمعة[ ﴾وَءَاخَرِ�نَ مِنۡهُمۡ لمََّ
کرد آن پیغامبر را) در قومی دیگر از بنی آدم که هنوز نه پیوسته اند با (و نیز مبعوث «

 . »مسلمانان (یعنی فارس و روم)
 را تلاوت فرمود، یاران پرسیدند: آنها چه کسانی هستند؟

پیامبر بار اول و دوم به آنها جواب نداد، اما وقتی براي سومین بار از ایشان سؤال 
بود،  لمان نهادند و فرمودند: اگر دانش و دین در ثریا میکردند، دست مبارك خود را بر س
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ها از  ي انسان آوردند تا همه رسانیدند و فرو می مردانی از سرزمین فارس خود را به آن می
 مند شوند. آن بهره

آري! آن اشخاص امثال سلمان هستند که براي رسیدن به حقّ و حقیقت، خوشی و راحتی 
 سختی را تحمل کرده بود.را کنار گذاشته و آن همه 

 Óعلم و دانش سلمان 

هاي خداوند کریم است که براي به دست آوردن آن باید کوشش  علم یکی از نعمت
 فراوان شود.

) بوده و نیز Ãدر فضیلت علم همین بس که سبب آشنایی با منعم حقیقی (خداوند 
وساوس شیطان و راهی به سوي ایمان به خداي یکتاست. علم مهمترین سلاح در مقابل 

اولین سبب از اسباب ثبات و پایداري انسان در دنیا و آخرت است. ارزش انسان به دانش 
اوست. دانشی که به خاطر رضاي خداوند متعال، به آن عمل شود. بنابراین، انسان بدون 

 .1علم هیچ ارزشی ندارد و علم نیز بدون عمل خالصانه، فاقد ارزش است
هاي علم و معرفت را  ي عمل بپوشاند، خداوند متعال دروازه هرکس به علم خود جامه

 بر او باز نموده و حقیقت هر چیز را به او الهام خواهد کرد.
به همین خاطر، در دین اسلام بر کسب علم و دانش بسیار تأکید شده است و به اهل 

ش در از لحاظ علم و دان Óعلم و دانش، ارزش و منزلت والایی داده شده است. سلمان 
ي  اي برخوردار بوده و از جمله از جایگاه ویژه Õاالله  میان یاران گرامی رسول

 رفت که از کتب آسمانی پیشین و ادیان سابق مطلق بود. دانشمندانی به شمار می
 ي: ي مبارکه مفسر نامدار قرآن کریم، امام قتاده (رحمه االله)، در تفسیر آیه

                                           
1-  

 بزرگی سراسر به گفتار نیست
 

 نیستدو صد گفته چون نیم کردار  
 

 (سعدي)
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ِ شَهِيدَۢ� ﴿  .]43الرعد: [ ﴾بيَِۡ� وََ�يۡنَُ�مۡ وَمَنۡ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلۡكَِ�بِٰ قلُۡ كََ�ٰ بٱِ�َّ
ي بر حق خدا نیستی، بگو: کافی است میان  گویند: تو فرستاده اي محمد! به آنهایی که می«

من و شما، خداوند متعال و کسی که به کتاب (قرآن یا کتب آسمانی پیشین مانند تورات و 
 .»شودانجیل) آگاهی دارد، گواه 

این چنین فرموده است: از جمله آگاهان به کتب آسمانی عبداالله بن سلام، سلمان 
 باشند. فارسی و تمیم الداري می

شود که او  و استادهاي مختلفی که داشته است، معلوم می Óو از سفر طولانی سلمان 
هم  از علوم پیشینیان اطلاعات و معلومات وسیعی فرا گرفته، و بعد از مسلمان شدنش

و از خدمتگزاران مخلص او بوده، که باز هم از آن  Õیکی از یاران نزدیک پیامبر 
 ي فرهنگ و ادب، کسب فیض نموده است. دریاي علم و معرفت و چشمه

خواستند تا از سلمان سخن بگوید، ایشان  Óدر روایت آمده که از حضرت علی 
رود.  و از اهل بیت ما به شمار میاو در میان ما، مانند لقمان حکیم است «چنین فرمودند: 

گاه آب آن کم نخواهد شد و  وي علوم اول و آخر را کسب نموده و دریایی است که هیچ
 .1»کسی هم به ته آن، نخواهد رسید

کرد، دوستان و آشنایانش را نیز به  علاوه بر این که به علم خود عمل می Óسلمان 
 کرد. زندگی، سفارش و دعوت میخیر و تقواي الهی و روش صحیح عبادت و اصول 

میان سلمان و  Õامام بخاري از وهب بن عبداالله روایت کرده که بعد از آن که پیامبر 
ي ابودرداء رفت و دید که  ابوالدرداء عقد اخوت و برادري بست، روزي سلمان به خانه

لدرداء گفت: ا الدرداء پرسید. ام الدرداء لباس کهنه پوشیده است، لذا سبب آن را از ام ام
کند و روزها را  ها را با عبادت سپري می برادرت ابوالدرداء نیازي به زن ندارد؛ زیرا شب

آمدگویی به سلمان، طعامی  گیرد. در آن هنگام ابوالدرداء وارد شد. پس از خوش روزه می
 ام. را براي او آورد و گفت: بفرما بخور که من روزه

                                           
 .187، ص 1ج  حلية الأولياءروایات ابونعیم در  -1
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ا افطار نکنی و با من غذا نخوري، لب به غذا ات ر سلمان گفت: تا زمانی که روزه
 نخواهم زد. ابوالدرداء مجبور شد افطار نماید و همراه سلمان غذا بخورد.

اللیل مشغول شود، اما  خواست که از اول شب به قیام Óچون شب شد، ابوالدرداء 
اره به او سلمان به وي اجازه نداد. ابوالدرداء اندکی خوابید و باز هم برخاست. سلمان دوب
گفت:  Óاجازه نداد و گفت: بخواب! هنوز فرصت هست. چون آخر شب شد، سلمان 

اکنون برخیز تا با هم نماز تهجد بخوانیم. سپس به او گفت: اي ابوالدرداء! همانا خداوند 
ات بر تو حقیّ دارند،  بر تو حقیّ دارد و نَفْس تو نیز بر تو حقیّ دارد. همچنین خانواده

  حقّ هر کدام را ادا کنی. ابوالدرداء این موضوع را براي حضرت رسول پس بکوش تا
 تعریف کرد. آن حضرت فرمودند: سلمان راست گفته است، وي عالم است.

در روایتی دیگر نیز چنین آمده که سلمان صبح یک روز جمعه به دیدار ابوالدرداء 
هاي جمعه به  او شبرفت، اما او خواب بود، چون علت خواب او را پرسید، گفتند: 

ي ابوالدرداء  گیرد. سلمان از خانواده خیزد و روزهاي جمعه نیز روزه می عبادت برمی
خواست تا غذایی آماده کنند. بعد از آن که خوراك آماده شد، ابوالدرداء را از خواب بیدار 

 کرد و او را مجبور کرد که همراهش غذا بخورد.
تعریف کرد، آن حضرت به  Õرا براي پیامبر  مدتی بعد وقتی که ابوالدرداء ماجرا

ابوالدرداء فرمودند: سلمان از تو داناتر است، و این جمله را براي تأکید سه بار تکرار 
ها، تنها شب جمعه را براي قیام اللیل و روز  کرده و فرمودند: هرگز نباید از میان شب

 جمعه را به روزه گرفتن اختصاص داد.
دهد که سلمان ابتدا ابوالدرداء را از اختصاص دادن شب  ان میظاهر این دو روایت نش

ي  و روز جمعه به قیام اللیل و روزه منع کرده، سپس ابوالدرداء تصمیم گرفته که همه
اي اقدام کند. لذا سلمان وقتی متوجه اشتباه او  شبها و روزهاي هفته به اجراي چنین برنامه

 کند. واالله اعلم. ه میشود، وي را از این اشتباهش نیز آگا می
 ي روایت دوم: نظر فقها درباره
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باشد،  اند که: اختصاص دادن شب جمعه به قیام اللیل مکروه می علماي اسلام فرموده
مگر براي آنهایی که کل هفته را ـ به جز روز جمعه ـ صبح تا شب مشغول کارند و شب 

افرادي قیام اللیل شب جمعه خوابند. براي چنین  به خاطر خستگی زیاد تا اذان صبح می
باشد،  کراهت ندارد. همچنین اختصاص دادن روز جمعه نیز به روزه گرفتن مکروه می

مگر این که فرد، یک روز قبل یا یک روز بعد از آن را هم روزه بگیرد. یا این که روز 
جمعه مصادف باشد با مناسبتی که روزه گرفتن در آن سنتّ باشد. نظیر روز عرفه، 

عا، عاشورا و غیره. دلیل کراهت آن، حدیثی است بخاري و مسلم از ابوهریره روایت تاسو

وْ «کرده اند با این عبارت: 
َ
نْ يَصُومَ يَوْمًا َ�بْلَهُ أ

َ
 أ

َّ
مُُعَةِ إلا

ْ
حَدُُ�مْ يَوْمَ الج

َ
 يَصُومَنَّ أ

َ
لا

 «در روایت دیگري نیز، مسلم از ابوهریره نقل کرده که پیامبر فرمودند:  .1»يَوْمًا َ�عْدَهُ 
َ

لا
مُْعَة بِصِيَامٍ مِنْ َ�ْ� 

ْ
وا يَوْم الج ُصُّ  تخَ

َ
مُْعَة بِقِيَامٍ مِنْ َ�ْ� اللَّيَالِي وَلا

ْ
وا لَيْلَة الج ُصُّ تخَ

حَدُُ�مْ 
َ
نْ يَُ�ون فِي صَوْم يَصُومُهُ أ

َ
 أ

َّ
يَّام, إِلا

َ ْ
 .»الأ

*** 
دانشمندي بود که به علم و دانش خود یقین کامل داشت و همیشه آثار  Óلمان س

گاه اعتقاد دینی خود را در مقابل هواي  ایمان در اعمال و گفتارش آشکار بود. او هیچ
 گذاشت. اش کنار نمی نفس و مصلحت شخصی

روزي سلمان، ابوالدرداء را به خواستگاري دختري فرستاد. ابوالدرداء از علم و برتري 
بسیار سخن گفت. اما با این حال آنها معذرت خواسته  Õسلمان و منزلتش نزد پیامبر 

خواهی موافقت خواهیم  دهیم، اما اگر خودت می و گفتند: ما دختر مان را به سلمان نمی
جا موافقت خود را اعلام کرد؛ اما بعد پشیمان شد و  أمل همانکرد. ابوالدرداء بدون ت

وقتی که نزد سلمان برگشت از او عذرخواهی نمود، و ماجرا را برایش تعریف کرد. 

                                           
هیچ کدام از شما روز جمعه را روزه نگیرد مگر این که یک روز قبل از آن یا یک روز بعد از آن هم روزه « -1

 .»باشد
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سلمان گفت: من باید از شما معذرت بخواهم زیرا خداوند از روز أزل آن دختر را براي 
 تم.خواس تو قرار داده بود، اما من او را براي خودم می

ي انوار توحیدي  االله! این بزرگترین دلیل بر وجود ایمان و یقین و مشاهده سبحان
است. در چنین مواقعی اگر ایمان بسیار محکمی وجود نداشته باشد و انسان از قدرت 

گیرد که اگر نتیجه آن قتل  ي او غافل باشد، مرافعه و مشاجره چنان بالا می خداوند و اراده
 حداقل تا روز قیامت با طرف مقابل قطع رابطه خواهد نمود. ریزي نباشد، و خون

صَابَكَ لمَْ يَُ�نْ «دانست که:  آري! سلمان می
َ
كَ لمَْ يَُ�نْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أ

َ
خْطَأ

َ
نَّ مَا أ

َ
أ

آنچه خداوند نخواهد به تو برسد، ممکن نیست برسد. و آنچه که باید به «. یعنی: »لِيُخْطِئَكَ 

. این ایمان مستحکم او بود که شخصیت او »هر شرایطی به تو خواهد رسیدتو برسد، تحت 
 را این چنین عالی ساخته بود.



 
 

 کار و کسب سلمان فارسی

ي منوره، یکی از خدمتگزاران نزدیک و مخلص حضرت  در مدینه Óسلمان 
 بود Õ رسول

ت داشت، به همین خاطر در غنایم به دست وي چون تقریباً در تمام غزوات شرک
 آمده از آنها سهیم بود.

و دعوت به  Õخدا  او با قناعت کامل، عمر شریف خود را در راه خدمت به رسول
ي خلافت خود، وي را استاندار مداین  در دوره  Óاسلام وقف کرده بود. حضرت عمر

. سلمان با این که به آن پست نمود و حقوق وي را ماهانه مبلغ پنج هزار درهم تعیین کرد
کرد و بیشتر  ي محقري زندگی می و مقام والا و حقوق بسیار دست یافته بود، در خانه

داد. او  اش را از قبیل پخت و پز، پذیرایی از مهمان و... خودش انجام می کارهاي خانه
 خرید و ي مرطوب درخت خرما می براي امرار معاش و خرج خانه، با یک درهم شاخه

فروخت. از آن سه  بافت خود را به سه درهم می بافت و دست با آن حصیر، زنبیل و... می
کرد و با یک   اش را سپري می داد و با یک درهم دیگر زندگی درهم، یک درهم صدقه می

ي حقوقی که به دستور  خرید و کلیه ي درخت خرما می مانده، دوباره شاخه درهم باقی
 داد. کرد، به مستمندان صدقه می ل دریافت میالما از بیت Óحضرت عمر 

 Óزهد و ورعِ سلمان 

هاي آن در دل و صرف  زهد در شریعت اسلام به معناي جاي ندادن دنیا و لذت
 باشد. نمودن مال دنیا در راه رضاي خداوند متعال می

بنابراین، زاهد کسی است که در دنیا دل خود را به نسب، جمال، مقام و شهرت و 
ي آنها را داشته یا دسترسی به آنها برایش میسر باشد.  کند، اگر چه همه مال... خوش نمی
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هاي الهی مغرور و فریفته نشده و براي از دست رفتنشان  انسان زاهد هرگز به وفور نعمت
 اندوهگین نخواهد شد.

هاي ولایت و سروري است. ورع هم به  د از انواع عبادت بوده و یکی از نشانهزه
معناي ترك امور بیهوده، اعم از نگاه، فکر، سخن، رفت و آمد و سایر حرکات ظاهري و 

 باشد. باطنی می
بنابراین، انسان باید از عمر محدود خود، نهایت استفاده را ببرد و همیشه به اموري 

ر و منفعت دین و دنیایش را در برداشته باشد تا سبب نجات و رستگاریش بپردازد که خی
 گردد.

روایت کرده است  Õاز پیامبر  Óورع، اساس اسلام و رمز دینداري است. ابوهریره 
 باشند. نشینان من می که: ایشان فرمودند: فرداي قیامت، اهل ورع و زهد، هم

 سه نوع است: نقل شده که زهد بر Óو از امام احمد بن حنبل 
نوع اول: ترك حرام، و این زهدي است که هر مسلمان باید به آن متصّف باشد؛ زیرا 

 ي محرمات دوري بجوید. بر هر مسلمانی واجب است که از همه
آیند و انجام آنها  نوع دوم: ترك کارهاي حلالی که جزء امور ضروري به حساب نمی

 هم امکان دارد انسان را به غفلت بکشاند. روي در امور مباح گناه نیست؛ زیرا زیاده
گرداند، و این زهد عارفین باالله  نوع سوم: ترك آنچه انسان را از خداي متعال غافل می

ي اصحاب ممتاز حضرت رسول،  و بقیه Óي زهد است که سلمان  بوده و والاترین درجه
 از این زهد برخوردار بودند.

د و رهبري هزاران مسلمان را در بهترین و پر زمانی که دنیا به سلمان رو آورده بو
ترین شهرهاي دنیا (مداین عراق) به عهده داشت، با کمال ایمان و عزتّ نفَسْ و   رونق

ي خود قرار داده و  هاي دنیوي، ورع و زهد حقیقی را توشه بدون هیچ اعتنایی به لذت
استقرار عدالت اجتماعی اي براي اجراي احکام الهی و  پست و مقام دنیوي را تنها وسیله

 دانست و بس. ي فرهنگ دینی می و ترویج حق و اشاعه
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زمانی «گفت:  نقل کرده که می /، از امام حسن بصري حلیۀ الأولیاءحافظ ابونعیم در 
هر ماه پنج هزار درهم حقوق داشت و بر بیش از سی هزار مسلمان حاکم  Óکه سلمان 

پوشاند و نیمی دیگر از آن را  از آن خود را میبود، یک عبا بیشتر نداشت، که با نیمی 
خواند و حقوق خود را میان مستمندان تقسیم  کرد و بر روي آن نماز می فرش می

 .»کرد می
اي نداشت و هر جا  در آغاز خانه Óروایت شده که: سلمان  Óاز مالک بن انس 

گفت: آیا  کرد. تا این که یکی از دوستانش به او یافت، استراحت می اي می سایه
اي برایت بسازیم که از گرما و سرما در امان باشی؟ سلمان گفت: چگونه  خواهی خانه نمی
ي خودت باشد.  اي که طول و عرض و بلندي آن به اندازه اي؟ دوستش گفت: خانه خانه

ایستاد،  اي برایش ساختند که هرگاه در آن می سلمان موافقت کرد و به این ترتیب خانه
توانست به راحتی پاي خود را در آن  خوابید، نمی رسید و هرگاه می ن میسرش به سقف آ

 دراز کند.
ي کنده  روایت شده که: سلمان با دختري از قبیله Óو از ابو عبدالرحمن سلمّی 

ي همسرش همراه او  ازدواج نمود. چون شب زفاف فرا رسید، بعضی از دوستانش تا خانه
رفتند. وقتی به در خانه رسیدند، سلمان گفت: خداوند جزاي خیرتان دهد حالا برگردید 

اند و با  انه را مزین کردههایتان. وقتی خواست وارد خانه شود مشاهده کرد که خ به خانه
اند. به همین خاطر ایستاد و گفت: این خانه بیمار شده  بسته» حجله«هاي رنگارنگ  پارچه

اید، یا کعبه به این جا آمده؟ و وارد آن خانه نشد تا وقتی که  که این گونه آن را پوشانده
در نصب شده بود. ي  اي که به عنوان پرده ها را جمع کردند، مگر پارچه تمام آن پارچه

وقتی وارد خانه شد، مشاهده کرد چند نوع خوراك و مقداري وسایل خانه در آن جا قرار 
 اند. گفت: این خوراك و وسایل براي کیست؟ گفتند: براي تو و همسرت. داده
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مرا به این توصیه نکرده، بلکه مرا  Õاکرم  سلمان گفت: اي دوستان! حضرت رسول
ي یک سفر که مسافر با خود  وصیت نموده که متاع دنیا را جمع نکنم، مگر به مقدار توشه

 دارد. برمی
اند، پرسید: این  اي دیگر خدمتگزارانی را دید که بر پاي ایستاده و در گوشه

 همسرت. اند؟ گفتند: براي خدمت تو و خدمتگزاران براي خدمت چه کسی آمده
مرا به این امر توصیه نفرموده،  Õسلمان گفت: دوستان ارجمند! حضرت رسول 

بلکه مرا وصیت نموده است که کسی را نزد خود نگه ندارم، مگر آن کسی که با او 
 ام. ازدواج کرده

سپس به زنانی که آن جا بودند ـ از همسایگان و دوستان ـ گفت: آیا من و همسرم را 
 گذارید؟ آنها گفتند: آري! و از آن جا بیرون رفتند. وامیبه حال خودمان 

پس از آن، سلمان پرده را کشید و در کنار همسرش نشست و دست خود را بر 
پیشانی او نهاد و براي او دعاي خیر و برکت کرد و به او گفت: آیا به حرفم گوش 

 دهی و مطیع فرمانم خواهی بود؟ می
 که گوش به فرمان تو باشم.ام  همسرش گفت: من این جا نشسته

مرا سفارش نموده که هرگاه با همسرت نشستی، او  Õ  سلمان گفت: حضرت رسول
برداري خداوند متعال امر کن. آنگاه هر دو بلند شدند و نماز سنتّ  را به طاعت و فرمان

اي از یاران سلمان به زیارتش رفتند و ضمن  زفاف را به جا آوردند. صبح روز بعد، عده
پرسی از او پرسیدند که همسرت چگونه بود؟ سلمان ابتدا توجهی به پرسش آنها  الاحو

نکرد؛ اما وقتی چندین بار آن را تکرار کردند، سلمان در جواب آنها گفت: خداوند 
ها را براي این قرار داده، تا اموري که در پشت آنها انجام  ها و پرده عزوجل دروازه

ور باشند. بنابراین، به هیچ عنوان براي انسان مؤمن صحیح گیرند، از انظار مردم مست می
گیرد، کنجکاوي کند؛ زیرا من از  ها انجام می ه نیست که از آنچه مخفیانه در پشت پرد

اگر کسی اموري را که در پشت پرده با همسرش «فرمود:  شنیدم که می Õخدا  رسول
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است که در انظار مردم با جفت دهد براي دیگران بازگو نماید، همانند الاغی  انجام می
 .1»کند خود نزدیکی می

ي سلمان به او گفت: مرا به خودم بفروش تا  از ابولیی کندي نقل شده که: روزي برده
 آزاد شوم.

 سلمان گفت: مگر چیزي داري که خودت را بخري؟
 آوري؟  برده گفت: خیر. سلمان گفت: پس از کجا می

 کنم. برده گفت: از مردم جمع می
خواهی صدقات و چرك اموال مردم را به من بخورانی؟ هدف از  مان گفت: آیا میسل

ذکر این روایت، بیان اخلاق و رفتار سلمان است که در حقیقت از رهروان حقیقی 
و از جمله راهنمایان امین و مخلص ما به سوي حق و حقیقت  Õحضرت رسول 

كالنجوم بأيهم اقتديتم أصحابى «فرمودند:  Õباشد. چنان که حضرت محمد  می
هاي آسمان هستند، به هر کدام اقتدا نمایید، راه  یاران من مانند ستاره«یعنی:   .2»اهتديتم

 .»اید راست را یافته
ي لحظات عمر خویش، شخصیت  طور که این بزرگان در همه ما باید بدانیم همان

اند، ما نیز اگر بخواهیم  هاسلامی خود را نگه داشته و از بسیاري از امور مباح دوري گرفت
ي محرّمات و کارهایی که در آنها شبهاتی وجود دارد، دوري نماییم و از  توانیم از کلیه می

 مشخص نموده، پیروي نماییم. Õالگوهایی که پیامبر 

                                           
 اند. و امام ذهبی در سیر اعلام و... آورده حلية الأولياءاین روایت را ابونعیم در  -1
یعنی » ضوعمو«اند: این حدیث  گذشته حدیث درباره این حدیث گفتهمحدث عصر حاضر(آلبانی) و علماي  -2

باشد. و این حدیث هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن مشکل دارد و استدلال  ساختگی است و صحیح نمی
باشد.  که نگفته است جایز نمی Õبه این حدیث درست نیست، زیرا نسبت دادن چیزي به رسول االله 

 (مصحح)
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اما اگر در زندگی خود ـ مانند حیوان ـ هیچ هدفی نداشته باشیم و هر کاري را به 
هاي نیک و حسنه  یا تقلید از دیگران انجام دهیم و از اسوه تبعیت از هواهاي نفسانی و

رسد. پس نباید وجودحقیقی  خود دوري بگیریم، آنگاه زمان بدبختی و ذلت ما فرا می
بینیم و با گوش خود  خود را از دست داد. این حقیقتی است که با چشم خود می

 شنویم و هیچ نیازي به دلیل و برهان ندارد. می
دهند که با احکام دین مقدس  ، بسیاري از مسلمانان، کارهایی انجام میدر حال حاضر

ها و  ها، جشن ها، معاملات، اداره اسلام منافات کامل دارد. در منازل، مجالس، خیابان
شکند. با دیدن آنها این  گیرد که پشت انسان مسلمان را می ها محرّماتی انجام می تفریح

توانند ادعا کنند که مسلمان هستند و از  فراد چگونه میآید که این قبیل ا سؤال پیش می
 نمایند. پیروي می Õ  حضرت رسول

ها، دور شدن از تقواي الهی  هاي امروز و دیروز مسلمان آري! عامل اصلی تمام بدبختی
و اصحاب کرام ایشان است. که اولین و مهمترین  Õگیري از دستورات پیامبر  و کناره
 باشد. انگیز آن، حب دنیا و غفلت از آخرت می ي خطرناك و اسف عارضه

دارد و غفلت از آخرت او را به سوي ارتکاب  حب دنیا انسان را از واجباتش باز می
کم انسان را از مسیر حق خارج نموده و او را به وادي  کشاند. این دو صفت کم گناه می

 دهند. ضلالت و گمراهی و سرانجام به قعر جهنم سوق می
ي کرام،  کرد. او نیز مانند سایر صحابه در خوراك نیز ورع را رعایت می Óسلمان 

دانست که سیري زیاد،  اعتقاد داشت که انسان براي خوردن و آشامیدن آفریده نشده و می
هاي جسمی را نیز به دنبال خواهد  شود، بلکه بیماري نه تنها سبب غفلت و تاریکی دل می

اي که براي عبادت و طاعت خداوند متعال توانایی داشته  هداشت. بنابراین، تنها به انداز
کرد و  هایی که خود گرسنگی را تحمل می آشامید. و چه بسا شب خورد و می باشد، می

 بخشید. خوراك خود را به فقرا و نیازمندان می
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اند: سلمان  روایت کرده Óابن ماجه و حاکم ـ رحمهما االله تعالی ـ از عطیه بن عامر 
گفت: کافی است بیشتر از این  کنند اما او می م که وي را به خوردن غذا مجبور میرا دید

فرمود: سیرترین مردم در دنیا،  شنیدم که می Õخدا  خورم؛ زیرا من از رسول نمی
باشند. و باز به من فرمود: اي سلمان! همانا که دنیا زندان  ترین آنها در آخرت می گرسنه

 مؤمن و بهشت کافر است.
کرد، اما گاهاً در  ه سلمان عابدي زاهد بود و از بسیاري از مباحات دوري میگرچ
هایی در خور مجلس  هاي مناسب، براي خوشحال بودن اهل مجلس، شوخی فرصت

 نمود. می
از ابی وائل نقل کرده که: روزي من و یکی از دوستانم به زیارت  /امام طبرانی 

ما را از تکلفّ نهی  Õخدا  ت: اگر رسولسلمان رفتیم. چون وقت غذا شد، سلمان گف
کردم، اما حال آنچه داریم  نکرده بودند، تا آن جا که در توان داشتم، از شما پذیرایی می

 اندازم. آورم و خود را به تکلفّ و سختی نمی برایتان می
 آنچه سلمان در منزل داشت، چیزي نبود به جز اندکی نان و نمک و آب.

ریختی،  ي کوهی = أوشن) می ب نمک مقداري زعتر (پونهدوستم گفت: اگر در آ
ي خود را در  هایش، آفتابه شد. سلمان به خاطر اکرام و حرمت مهمان بسیار خوشمزه می

ي زعتر نهاد و آن را نیز آورد. بعد از صرف غذا، دوستم دعاي بعد از طعام  گرو فروشنده

سپاس باد خداوندي که ما را «، یعنی: »الحمد� الذی قنّعنا بما رزقنا«را خواند و گفت، 

 .»به آنچه روزي رسانده، قانع ساخته است
ي من  سلمان چون این دعا را از او شنید، گفت: اگر به رزقت قانع بودي اکنون آفتابه

 بود. ي زعتر نمی در گرو فروشنده
اشعث  اند که: روزي ابونعیم و طبرانی ـ رحمهما االله تعالی ـ از ابوالبختري نقل کرده

بن قیس و جریر بن عبداالله به زیارت سلمان مشرفّ شده و پس از اسلام و عرض ادب، 
 دانم. االله هستید؟ سلمان گفت: نمی گفتند: آیا شما یار رسول



 Óزندگینامه سلمان فارسی                                         30

 

کسی است که  Õ  چون آن دو مشکوك شدند، سلمان گفت: یار حقیقی رسول
 همراه آن حضرت وارد بهشت شود.

است، گفتند: ما از  Óپس از آنکه اشعث و جریر مطمئن شدند که وي سلمان فارسی 
 نزد ابوالدرداء آمدیم.

 اي که به شما داده تا به من برسانید کجاست؟ سلمان گفت: پس هدیه
 .اي به دست ما نداده است! گفتند: ابوالدرداء هدیه

شماست، ادا نمایید؛ زیرا هر سلمان گفت: از خدا بترسید و امانتی را که در اختیار 
 اي نیز براي من آورده است. جا آمده، حتماً هدیه کسی که از نزد ابوالدرداء به این

هاي ماست، هرچه  کنیم ناراحت نشوید، این اموال و دارایی آنها گفتند: خواهش می
 خواهید از آن بردارید. می

 خواهم. ي خود نمی سلمان گفت: من چیزي جز هدیه
ه خدا سوگند که ابوالدرداء چیزي به من دست ما نداده، اما وقتی که گفتند: ب

روید شخصی وجود دارد  خواستیم حرکت کنیم، به ما توصیه نمود جایی که شما می می
داشت پس هرگاه آن جا رسیدید، نز او بروید و  وي را بسیار دوست می Õاالله  که رسول

 سلام مرا نیز به او برسانید.
اي بهتر از  خواهم و چه هدیه اي جز همین (سلام) از شما نمی هدیهسلمان گفت: من 

 این؟

 Óتواضع و فروتنی سلمان 

خدا  روایت کرده که رسول Óاز ابوهریره  حلية الأولياءدر  /ابونعیم اصفهانی 

Õ  :کسی که به خاطر خدا فروتن شد، «یعنی:  .»من تواضع الله رفعه االله«فرمودند

 .»مقام و منزلت والایی به او خواهد دادخداوند در دنیا و آخرت 
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فردي متواضع و فروتن بود و همین صفت نیکو سبب شهرت او در دنیا  Óسلمان 
 شد.

در این فصل، براي عبرت گرفتن از اخلاق ایشان، چند نمونه از تواضع و فروتنی او را 
 کنیم. بیان می

مشرفّ شد. او را در  Óاز ابوقلابه نقل کرده که مردي خدمت سلمان  /امام احمد 
پزد. آن مرد گفت: چرا خودت نان  حالی دید که آرد خمیر شده را پیمانه زده و نان می

 پزي؟ می
ام و دوست ندارم که دو  سلمان گفت: خدمتگزارم را براي انجام کار دیگري فرستاده

 کار را در یک وقت به او بسپارم.
 سپس آن مرد گفت: فلان کس به شما سلام رساند.

 مان گفت: کی از نزد او آمدي؟سل
 آن مرد گفت: مدتی قبل.

ماند. از این  رسانیدي، امانتی بود که بر گردنت می سلمان گفت: اگر سلام او را نمی
 توان گفت: ماجرا چند نتیجه می

 ي شخصی دیگر. مستحب بودن فرستادن سلام به دوست یا آشنا به واسطه -1
هم مانند آن حضرت از کار کردن در خانه و کمک به همسر و  Õاکرم  یاران رسول -2

 ورزیدند. خدمتگزار خویش دریغ نمی
 مهر و محبت سلمان نسبت به خدمتگزارش. -3
 خواهد سلامش را به کسی دیگر برسانی. لزوم رسانیدن سلام کسی که از تو می -4
 سلام نیز یک امانت است و نباید کوچک شمرده شود. -5
 اهل فضل و کمال.زیارت  -6

امیر  Óابونعیم در کتاب حلیه، از ثابت بنانی (رحمه االله) نقل کرده که وقتی سلمان 
مدائن بود، مردي از اهل شام در بازار او را دید و به گمان این که او حمال است، از او 

 بارش را بردارد. خواست تا کوله
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ش نهاد و همراه او رفت. مردم بار او را بر دو بنا به دستور آن مرد، کوله Óسلمان 
بار را  خواستند تا آن کوله باري را بر دوش نهاده، از او می دیدند که کوله چون سلمان را می

گفت: این  داد و می از روي دوشش بردارند و به او کمک کنند، اما سلمان اجازه نمی
ز این که مردم دارم. آن مرد غریب ا امانت به من سپرده شده است، پس خودم آن را برمی

گذاشتند، به شگفت آمد و پرسید: مگر این مرد کیست که این همه به  زیاد به او احترام می
 گذارند؟ او احترام می

و امیر این شهر  Õمردم گفتند: این مرد، سلمان، یار وفادار و مخلص رسول االله 
 است.

نشناختم، خواهی کرد و گفت: من شما را  آن مرد شرمنده شد و از سلمان معذرت
 بار را از روي دوشتان بردارم. کنم اجازه دهید کوله خواهش می

اما سلمان قبول نکرد و گفت: من قصد کردم که به خاطر خدا به تو کمک کنم و تا 
 وقتی که بارت را به مقصد نرسانم، آن را بر زمین نخواهم گذاشت.

ید که به نسب خود سلمان چون از قریش شن«آمده که:  حلية الأولياءباز در کتاب 
اي بدبو  ام و سپس مرده ي چرکین آفریده شده من از نطفه«کنند، به آنها گفت:  افتخار می

ي حسناتم سنگین باشد، من  خواهم گشت، پس از آن اعمال مرا خواهند سنجید، اگر کفهّ
ي سیئاتم سبکتر باشد، پس من پست و  ي حسناتم از کفه بزرگوار و شریفم و اگر کفّه

 ».زمناچی
ي بنی عبس در عراق، از بهر فراگرفتن علم  ابوالبختري نیز نقل کرده که: مردي از قبیله

 شد. Óو ادب هم صحبت سلمان فارسی 
توانست؛ زیرا اگر او آرد را  کوشید به سلمان خدمتی کند، نمی وي هر چه قدر می

ان نیز به او کرد، سلم پخت، اگر براي الاغش علف جمع می کرد، سلمان نان می خمیر می
داد کارهاي شخصی او را انجام  داد و ... . یعنی سلمان هرگز به دیگران اجازه نمی آب می

 دهند.
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 Óشجاعت سلمان 

گرا بودند و دفاع از  این بود که همیشه حق Õاکرم  یکی از صفات بارز یاران رسول
 دانستند. حقّ را از واجبات اساسی خود می

یکی از آنها مرتکب کوچکترین خلافی شده است، بدون  دیدند که بنابراین، وقتی می
ي  ایستادند، تا او را به راه حقّ برگردانند. سلمان نیز از جمله هیچ تعارفی در مقابل او می

 بود. Õیاران دلاور و شجاع پیامبراکرم 
مقداري  Óهاي دوران حضرت عمر  نقل شده که در یکی از جنگ حلیۀ الأولیاءدر 

ها را میان یاران تقسیم نمود. به هر  آن پارچه Óپارچه غنیمت گرفته شد. حضرت عمر 
 ي لنگ یا عبا) رسید. کدام یک تکه پارچه (به اندازه

وقتی بالاي منبر رفت تا موعظه کند، سلمان مشاهده کرد که او دو تکه از همان 
ار، به مردم گفت: آگاه باشید و ها را پوشیده است. وي پس از حمد و ثناي پروردگ پارچه

 دهیم. بلند شد و گفت: ما به سخنانت گوش نمی Óسخنانم را بشنوید. سلمان 
 حضرت عمر گفت: چرا؟

اید، اما خودتان  ها به هر نفر یک تکه داده سلمان گفت: چون شما هنگام تقسیم پارچه
 اید. دو تکه از آنها را پوشیده

ها  ت ثابت شود که چرا من دو تکه از آن پارچهحضرت عمر گفت: شتاب نکن، تا برای
ها  ام. سپس پسرش عبداالله را صدا زد و به او گفت: اي عبداالله! آیا این پارچه را پوشیده

 ي اضافه سهم شما نیست؟ پارچه
 عبداالله گفت: آري! این سهم من است.
یت ها ي شنیدن حرف خواهی بگو که ما آماده آنگاه سلمان گفت: اکنون هر چه می

 هستیم.
ي ایشان،  رغم مقام و جایگاه ویژه این ماجرا، بیانگر شجاعت سلمان است که علی

کند تا  ترین یاران پیامبر بود، وادار به توضیحات می ي مسلمانان را که از برجسته خلیفه
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همگان بدانند که در حکومت اسلامی، رهبر در مقابل تمام مردم مسؤول بوده و در 
 براي رفع شبهات، براي مردم توضیح بدهد. صورت لزوم، بایستی

 Óي صدر و فروتنی حضرت عمر  ي صحه دهنده از طرفی دیگر این ماجرا نشان
سردي از خود دفاع نموده  خون  باشد که بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیتش، با کمال می

 نماید. و رفع شبهه می
بشریت، شاگردان خویش را این الشأن، این الگوي کامل و واقعی  آري! پیامبر عظیم
 کند. چنین نیکو تربیت می

متأسفانه امروزه به خاطر دوري از حقیقت دین و ضعف ایمان، نه امیر و حاکم 
ي  کننده متواضعی وجود دارد که در مقابل حقّ و حقیقت فروتن باشد و نه نصیحت

گوش مخلص و شجاعی همانند سلمان. اگر تعداد کمی هم وجود داشته باشند، 
 اي وجود نخواهد داشت. شنونده

تا وقتی که جامعه فاقد این دو عنصر مهم باشد، انواع منکرات و فحشا بر افکار و 
اطلاعی از دین، منکرات و  رفتار مردم چیره خواهد شد. چه بسا مردم نیز به خاطر بی

 فحشا را بسیار پسندیده و نیکو خواهند دانست.

 ً ، وول علينا خيارنا ولا تولّ علينا شرارنا ا� ردّنا إلى الإسلام ردّا  .1 جميلاً

                                           
ها را حاکم ما قرار بده، و بدترین آنها را  پروردگارا، ما را به بهترین وجه به اسلام بازگردان و بهترین انسان« -1

 .»حاکم و پادشاه ما مگردان



 
 

 Óکرامات سلمان 

اي از  ي اهل سنتّ و جماعت، کرامات اولیاي خدا حقّ است و نشانه به عقیده
 باشد. تعالی می هاي قدرت باري نشانه

و علامه ابن تیمیه در مجموع فتاوي، جلد یازده  1امام نووي در کتاب بستان العارفین
ي این  ي کتاب جامع کرامات اولیا، درباره قدیمی و علامه شیخ یوسف نبهانی در مقدمه

 توان به آن منابع رجوع کرد. موضوع بحث مفصل و بسیار مفیدي دارند که می
مدائن  حافظ ابونعیم از حارث بن عمیر این چنین نقل کرده است: هنگامی که به

اي پوشیده بود و پوست حیوان قرمز رنگی را  رسیدم، مردي را دیدم که لباس کهنه
کنم اندکی صبر کن و همان وقت وارد  تراشید. همین که مرا دید، گفت: خواهش می می

 اتاقی شد.
 من از کسی که آن جا ایستاده بود، پرسیدم این مرد کیست؟

 او گفت: این مرد سلمان فارسی است.
اي پوشیده بود، از آن اتاق بیرون آمد و به  و در حالی که لباس سفید و پاکیزهسپس ا

پرسی  شناسد با من مصافحه کرد و احوال سوي من شتافت و همانند کسی که مرا می
 نمود.

شناسیم، پس چرا  ایم و یکدیگر را نمی من به او گفتم: ما تا به حال همدیگر را ندیده
 کنید؟ خورد میشما مانند یک آشنا با من بر

سلمان گفت: به خدا سوگند همین که شما را دیدم روح من شما را شناخت؛ آیا شما 
 حارث بن عمیر نیستید؟

 فرمایید. وي گفت: آري! من همانم که می

                                           
 نامیده است.جناب شیخ محمد علی خالدي، سلطان العلما، این کتاب را شرح و بسط داده و ریاض السالکین  -1
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رْوَاحُ جُنُودٌ ُ�نََّدَةٌ، َ�مَا «فرمود:  شنیدم که می Õخدا  سلمان گفت: من از رسول
َ
الأ

تَلَ   .1»فَ، وَمَا َ�نَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ َ�عَارفََ مِنْهَا ا�ْ
اند که: روزي به اتفاق مهمانش از مدائن بیرون رفتند. چشمشان به  باز از او نقل کرده

 کردند. ي آهوانی افتاد که در حال چرا بودند و نیز پرندگانی که در آسمان پرواز می گله
آمدند  پرنده نزد من میسلمان نظري به آنها انداخت و گفت: اي کاش یک آهو و یک 

تا بتوانم از مهمانم پذیرایی کنم. خداوند آرزوي سلمان را برآورده ساخت و آهو و پرنده 
نزد وي آمدند. مهمان از دیدن این صحنه به شگفت آمده و گفت: سبحان االله! اگر با 

 کردم. دیدم، هرگز باور نمی چشم خود نمی
اي که از خداي یکتا  ه حال کسی را دیدهکنی؟ آیا تا ب گفت: چرا تعجب می Óسلمان 

 .اطاعت نماید و خداوند آرزویش را برآورده نسازد؟!

                                           
شود و هر کدام  اند، پس هر کدام از آنها دیگري را بشناسد، با او متحد می ارواح همانند سربازان گرد هم آمده« -1

 .»کند گیري می را نشناسد، از او کناره



 
 

 Óنقش سخن در معرفی انسان 

هایی  هاي اوست. مثلاً: اگر از شخصی سخن بهترین وسیله براي شناخت انسان، سخن
جهان آخرت بود، باید دانست که آن شخص شنیده شد که مضمون آن یادآوري مرگ و 

داراي دلی صاف و فکري سالم و تصوري صحیح است و هدفش سعادت و نیکبختی 
 باشد. دیگران می

هاي شخصی، باعث شد که انسان نسبت به دیگران بدبین شده یا از  اما اگر سخن
فاسد و  پروردگارش غافل بماند، باید دانست که چنین شخصی داراي دلی تاریک، فکري

 تصوري باطل است.
هاي انسان مظهر قلب و شخصیت اوست. یکی از  اند: سخن از این رو عرفا گفته

شود، زهد و اخلاص  مهمترین چیزهایی که سبب جاري شدن حکمت بر زبان انسان می
 در اعمال است.

اي برخوردار بود و از پیشوایان  االله از جایگاه ویژه که در میان یاران رسول Óاز سلمان 
رفت، فرمایشات بسیار گوهرباري نقل شده که هر جمله از آن،  زهد و تقوا به شمار می

اش (رضاي  انسان را از خواب غفلت بیدار کرده و او را در راه رسیدن به هدف اصلی
هاي  بخشد تا از سرگردانی در تاریکی ت ایمان میکند و به او قو خداوند) یاري می

 زندگی و شهوات نَفْس نجات یابد.

 Óبرخی از فرمایشات گوهربار سلمان 

ي  به شخصی از قبیله Óحفص بن عمروسعدي از عمویش نقل نموده که: سلمان  -1
بنی عبس گفت: برادرم! علم بسیار زیاد است و عمر کوتاه، پس علمی را بیاموز که در 

 مور دینت به آن نیاز داري و عمر خود را در آنچه به آن نیاز نیست، صرف نکن.ا
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فرمود: مثال انسان مؤمن در دنیا، شخص  Óسعید وهبی نقل شده که سلمان  از ابی -2
بیماري است که دکترش بیماري او را تشخیص داده و دارویش را نیز در اختیارش نهاده 

آور بوده یا علاجش  چیزي بخورد که برایش زیانو همیشه مراقب اوست. هرگاه خواست 
 کند تا بیماریش کاملاً شفا یابد. را به تأخیر اندازد، او را از خوردن آن منع می

خداوند متعال فرد مؤمن را در دنیا از بسیاري از چیزهایی که دوست دارد برحذر 
 ساند.دارد اما در مقابل او را بعد از مرگش، به بهشت جاویدان خواهد ر می

هنگام نصیحتش به او گفت: اي جریر!  Óاز جریربن عبداالله نقل شده که سلمان  -3
در دنیا به خاطر خدا فروتن باش، زیرا کسی که در دنیا به خاطر خدا فروتن شود، 

 خداوند متعال او را سربلند و سرافراز خواهد کرد.
! سلمان گفت: از هاي قیامت از چیست؟ گفتم: خیر دانی تاریکی اي جریر! آیا می

 هاي مردم نسبت به یکدیگر. ستم
گفت: مثال دل و بدن انسان، مثال فرد  Óاز ابوالبختري نقل شده که سلمان  -4

توانم آنها را  بینم ولی نمی گوید: من خرماها را می معلولی است که به دوست نابینایش می
 ها را برداریم. بردارم، تو مرا بردار تا برویم آن

خواهد به ما بفهماند که انسان ضمن اراده کردن، باید حرکتی  این مثال می با Óسلمان
 هدفمند نیز داشته باشد. زیرا اراده کردن بدون حرکت و تلاش، سودي ندارد.

اي  چنین نقل کرده است: هرگاه پنهانی کار ناشایسته Óقتاده از حضرت سلمان  -5
انجام دهی. و هرگاه آشکارا کار بدي  اي نیز انجام دادي، بکوش تا مخفیانه کار شایسته

 انجام دادي، پس بکوش تا آشکارا کار نیکی نیز انجام دهی.
از یحیی بن سعید نقل شده که ابوالدرداء به سلمان نامه نوشت که خود را به  -6

سرزمین مقدس برساند، اما سلمان در جواب او نوشت: هیچ زمینی انسان را مقدس 
 کند. است که انسان را مقدس میکند بلکه این عمل  نمی
 :اندازند سه کس مرا به شگفتی می :نقل نموده که Ó ابی عثمان النهدي از سلمان -7
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 الف ـ کسی که در دنیا آرزوهاي دور و دراز دارد در صورتی که مرگ در پی اوست.
ب ـ انسان گناهکاري که خدا او را فراموش نخواهد کرد و حتماً به اعمال او 

 گناه دیگري است. خبر هر لحظه در پی خواهد کرد، در حالی که او غافل و بیرسیدگی 
داند پروردگار عالمیان  ج ـ کسی که همیشه خوشحال و خندان است، در حالی که نمی

 .از او خشمگین است یا خشنود؟!
 :افتم اندیشم، به گریه می سازند که هرگاه به آنها می و سه چیز آن قدر مرا اندوهگین می

 و یارانش. Õلف ـ جدایی از محمد ا
 هاي آن. ي هولناك قیامت و عذاب ب ـ صحنه

دانم به بهشت خواهم رفت یا  ج ـ ایستادن در مقابل خداوند متعال در حالی که نمی
 دوزخ؟

باز ابی عثمان از او نقل نموده است که: هر مسلمانی که مخلصانه و با خضوع و  -8
 نمایند. بگزارد، حتما لشکري از فرشتگان به او اقتدا میخشوع در مقابل پروردگارش نماز 

آمد و  Óمیمون بن مهران از او چنین نقل کرده است: مردي خدمت سلمان  -9
 خواهش نمود تا او را نصیحت کند.

 .گاه حرف نزن! به او گفت: هیچ Óسلمان 
 تواند حرف نزند. آن مرد گفت: کسی که در میان مردم زندگی کند، نمی

گفت: پس اگر خواستی سخنی بگویی، بکوش تا در راه خیر و حقّ صحبت  سلمان
 کنی، در غیر این صورت ساکت باش و صحبت نکن.

 .گاه خشمگین مشو! گفت: هیچ Óآن مرد گفت: باز هم مرا نصیحت کن! سلمان 
 آن مرد گفت: گاهی ناچارم خشمگین شوم.

 .د باش!سلمان گفت: پس اگر خشمگین شدي، مواظب دست و زبان خو
 .آن مرد گفت: باز هم مرا نصیحت کن!

 .گاه با مردم معاشرت نکن! گفت: هیچ Óسلمان 
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تواند با مردم معاشرت  کند، نمی آن مرد گفت: اما کسی که در میان مردم زندگی می
 نکند.

سلمان گفت: پس اگر با مردم معاشرت نمودي، در گفتار و کردارت راستگو و امانتدار 
 .باش!

اي که در هنگام  چنین نقل کرده است: بنده  Óعثمان النهدي از سلمانابی  -10
آسایش و راحتی، خداي خود را فراموش نکرده و باوي به راز و نیاز بپردازد، وقتی که در 

اي ضعیف و  گویند: آواز آشنایی از بنده حال سختی و مصائب دعا کند، فرشتگان می
 شتابند. و میشود، پس فوراً به کمک ا ناتوان شنیده می
اي در وقت آسایش و راحتی، از خداي خود غافل بماند و با او راز و نیاز  اما اگر بنده

نکند، چون در حالت سختی و گرفتاري دعا کند و به راز و نیاز بپردازد، فرشتگان 
 شتابند. شود و به کمک او نمی ي ضعیفی شنیده می گویند: آواز غریبی از بنده می

گوید: روزي من همراه مولایم زید، در بازار بودم.  بن صوحان می ي زید برده -11
سلمان را دیدم که مقدار زیادي مواد غذایی خریده است. مولایم به او گفت: اي 

 اي؟ ابوعبداالله! شما یار پیامبر هستی، پس چرا اسراف نموده و این همه موادغذایی خریده
خاطر خواهد بود و از  مین کند، آسودهسلمان گفت: اگر انسان قوت و غذاي خود را تأ

 ها نجات یافته و در عبادت نیز کوشاتر خواهد بود. شرّ وسوسه
گوید: روزي من و سلمان به عیادت یکی از دوستان رفته  سعید بن وهب می -12

کند،  ي مؤمن خود را مبتلا می به دوستمان گفت: خداوند عزوّجل بنده Óبودیم. سلمان 
ي گناهان او خواهد شد، لذا چون بهبود یافت  بخشد و آن بلا کفاره یسپس او را عافیت م

 در انجام عبادات کوشاتر خواهد بود.
بخشد،  ي غافل و خلافکار خود را مبتلا ساخته و سپس او را عافیت می اما وقتی خدا بنده

ه ها در بند بوده و سپس آزاد شده، باز به همان جاي اولش برگشت او مانند شتري که سال
 داند. پردازد، زیرا حکمت بیماري خود را نمی و به گناه و معصیت می



 
 

 Óها از نظر سلمان  تقسیم انسان

در تاریخ ابن اثیر و سیر امام ذهبی آمده که شخصی به نام طارق بن شهاب، یک شب 
کند. سلمان اواخر شب از  میداري  نزد سلمان رفت تا ببیند که سلمان چگونه شب زنده

کردم که شما تمام  خواب بیدار شد و به عبادت پرداخت. آن مرد به او گفت: من گمان می
پردازید در حالی که شما فقط اندکی از شب را به عبادت  شب را به طاعت و عبادت می

 اختصاص دادید.
نید، به شرط سلمان گفت: شما اگر نمازهاي فرض را به موقع و با حضور قلب ادا ک

 ي گناهان کوچک خواهند شد. آن که مرتکب گناهان کبیره نشوید، کفاره
 شوند: اما بدان که مردم بعد از نماز عشاء به سه گروه تقسیم می

شود و هیچ پاداشی به  گروه اول: کسانی که گناه و معصیت در دفتر اعمالشان بیشتر می
لت مردم را غنیمت شمرد و به ارتکاب شود. این گروه، تاریکی شب و غف آنها داده نمی
 پردازند. معصیت می

شوند. این  گروه دوم: کسانی که اجر و پاداش تحصیل کرده و مرتکب هیچ گناهی نمی
گروه، برخلاف گروه اول، از فرصت خویش براي ذکر و طاعت و عبادت استفاده نموده 

 افزایند. و بر حسنات خویش می
مند خواهند  شوند و نه از اجر و ثوابی بهره گناهی میگروه سوم: کسانی که نه مرتکب 

خوابند. آنها گرچه در مجالس لهو و  شد. این گروه، کسانی هستند که تمام شب را می
 اند. اما به ذکر و نماز نیز نپرداخته اند، لعب شرکت ننموده
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 Óبیماري سلمان 

با تحمل رنج و مشقت فراوان به هدف خود رسید و حقیقت  Óبعد از آن که سلمان 
ي بر حق او  را آگاهانه شناخت و با ایمان به خداي یکتا و پیروي کامل از فرستاده

توانست در نشر حقّ و خدمت به خلق گام مهمی بردارد، هنگام کوچ و رحلت او به دیار 
 باقی فرا رسید.

م درد سختی مبتلا شد. هر کدام از دوستان وي در روزهاي آخر عمر با برکتش به شک
شدند. روزي که سعدبن  پرسی به خدمت ایشان مشرّف می و آشنایان براي دیدار و احوال

 کرد. ابی وقاص به عیادت سلمان رفت، وي گریه می
در حالی   Õاکرم کنی؟ حضرت رسول سعد به او گفت: اي اباعبداالله! چرا گریه می

خشنود بودند. اگر چنانچه بمیري فرداي قیامت بر حوض کوثر، رحلت فرمودند، که از تو 
 آن حضرت را ملاقات خواهی کرد.

کنم بلکه از این  گفت: من از ترس مرگ، یا از حرص دنیا گریه نمی Óسلمان 
از ما پیمان گرفته بود که اموال دنیا و وسایل زندگی را جمع  Õاالله  ترسم که رسول می

ي یک مسافر؛ در حالی که این همه وسایل در منزل من وجود   نکنیم مگر به مقدار توشه
 دارد.

گوید: من با دقت به منزل او نگریستم اما جز یک تشت و قابلمه و آفتابه،  سعد می
 چیز دیگري ندیدم.

 استم تا مرا نصیحت کند.گوید: از او خو سعد می
سلمان گفت: هرگاه تصمیمی گرفتی یا کاري را انجام دادي یا چیزي را تقسیم کردي، 
خدا را به یاد داشته باش؛ زیرا اگر او را به یاد داشته باشی، حتماً مطابق فرمان و رضایت 

 کنی. او اقدام خواهی کرد و از گناه و معصیت پرهیز می
 



 Ó  43زندگینامه سلمان فارسی 

 

 

 Óوفات سلمان 

در آخرین روز زندگیش، چون فهمید که وقت رحلتش نزدیک است، به  Óسلمان 
هاي اتاق را باز نگه دار و مقداري مسک را با آب مخلوط کن  همسرش گفت: در و پنجره

آیند که از نوع جنّ  و آن را در اطراف بستر من بپاش؛ زیرا امروز کسانی به زیارت من می
پاشیدم،  مسک را در اطراف بستر او میگوید: وقتی آب  و انسان نیستند. همسرش می

اي بر بستر خود دراز  دیدم که روح پاك او از بدنش خارج شد. در حالی که مانند خوابیده
 کشیده بود.

 Óهجري، یعنی دوران خلافت حضرت عثمان  34یا  32تاریخ وفات وي را سال 

رضى االله راق است. اند. اکنون آرامگاه مطهر وي در قسمت شرقی ایوان مدائن ع ذکر کرده
عن سيدنا سلمان وعن سائر الصحابة والتابع� وعنا معهم و�هم إنه هو أرحم 

 الأ�رم�.  الراحم� وأ�رم

 Óعمرِ سلمان

سال عمر کرده است. برخی دیگر عمر وي  250اند که سلمان،  برخی از مورخین گفته
هفتاد سال بیشتر عمر گویند که وي  اند، اما بعضی دیگر می سال برآورد کرده 350را 

 نکرده است.
به هر حال مهم نیست که انسان چند سال عمر کرده، بلکه مهم آن است که انسان چه 

 ي بشري نموده است. خدمتی به دین و جامعه
چه بسا افرادي هستند که بیش از صد سال عمر دارند ولی نه تنها براي اسلام و 

 اند براي خود هم مفید باشند. نتوانستهاند، بلکه  ي انسانی سودي نداشته جامعه
توان یافت که با وجود عمر اندك خویش، خدمات شایانی به  اما در عوض افراد دیگري را می

 باشد. افراد می ي این سلمان نیز از جملهاند.  جامعه نموده و منشأ خیر و برکت فراوانی گشته
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 Óفرزندان سلمان 

 Óکند که: سلمان  بوبکر بن ابوداود نقل میاز ا صفة الصفوة،در کتاب  Óابن جوزي 
 اند. داراي سه دختر بوده که یکی از آنها در اصفهان و بقیه در مصر زیسته

  Óدر خواب عبداالله بن سلام Óسلمان 

چنین نقل کرده است: روزي سلمان به من گفت:  Óحافظ ابونعیم از عبداالله بن سلام 
اي برادر! هر یک از ما زودتر فوت کرد، باید دیگري او را در خواب ببیند. من گفتم: مگر 

 چنین چیزي امکان دارد؟
تواند برود،  گفت: آري! روح شخص مؤمن آزاد است و هر جا بخواهد می  Óسلمان

 دارد.اما روح شخص کافر در زندان است و آزادي ن
گوید: پس از آن که سلمان فوت کرد، او را در خواب دیدم. جلو  عبداالله بن سلام می

آمد و به من سلام کرد و من هم جواب سلامش را دادم و از او پرسیدم: چه منزلتی 
 یافتی؟

کنم که در هر حال به خدا  سلمان گفت: منزلت بسیار نیکویی یافتم و به تو توصیه می
ي رستگاري، توکلّ است، و ین توصیه را سه بار تکرار  هترین وسیلهتوکل کنی؛ زیرا ب

 نمود.
*** 

ي توکل بحث شد، به عنوان حسن ختام و پایان مطلب کتاب، به  حال که از مسأله
 اختصار توکل را توضیح خواهیم داد.

رمز ایمان، سرّ یقین، مصدر قدرت و پیروزي و اساس عزتّ و سعادت و سبب  توکّل
سرافرازي و رستگاري انسان مسلمان است. به همین خاطر خداوند متعال در قرآن کریم 

 کند که در هر حال به او توکل کنند:  به بندگان خود توصیه می
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﴿ ۡ ِي َ� َ�مُوتُ وَتوََ�َّ َ�ِّ ٱ�َّ
 .]58الفرقان: [ ﴾َ�َ ٱلۡ

 .»میرد بر خداوند تکیه کن که همیشه زنده است و نمی«
 فرماید: باز می

﴿ َ�َ ۡ ِي يرََٮكَٰ حَِ� َ�قُومُ  ٢١٧ٱلۡعَزِ�زِ ٱلرَّحِيمِ وَتوََ�َّ  .]218-217الشعراء: [ ﴾٢١٨ٱ�َّ
(براي نماز بیند، آنگاه که  و بر خداوند چیره و مهربان توکّل کن، آن خدایی که تو را می«

 .»خیزي تهجد) برمی
 فرماید: اي دیگر نیز آن را شرط صحت ایمان معرفّی فرموده است و می و در آیه

ؤۡمِنِ�َ ﴿ وُآْ إنِ كُنتُم مُّ ِ َ�تَوَ�َّ  .]23: ةالمائد[ ﴾وََ�َ ٱ�َّ
 .»و بر خداوند توکل کنید اگر مؤمن هستید«

 ارکان توکّل سه چیز است

یعنی تمام اعمال و رفتار انسان در مسیر طاعت و  فى العبودية:طرح البدن : رکن اول
عبادت خداوند متعال باشد و در این مسیر تمام تلاش و همت خود را به کار گیرد و از 

 سستی و کاهلی بپرهیزید.

یعنی انسان در انجام هر کاري با خدا باشد و  تعلّق القلب بالر�و�ية:: رکن دوم
بداند. نقص و ناتوانی خود را در نظر داشته و از هر گونه غرور و  موفقیت خود را از خدا

ُ رَبُّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿ تکبري بپرهیزد و در هر حال شعارش ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ  ﴾٢٩وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

 باشد. »ولا حول ولا قوة إلا باالله«و  .١]29[التکویر: 

ي خداوند متعال اعتماد کامل داشته و در  وعدهیعنی به الثقة بوعد االله: : رکن سوم
 فرماید: آن هیچ شک و تردیدي نداشته باشد. چنان که می

﴿ ِ  .]69العنکبوت: [ ﴾ينَ َ�هَٰدُواْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلنََاوَٱ�َّ

                                           
 .»خواهید مگر وقتی که بخواهد خدا پروردگار عالمیان و نمی« -1
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هاي منتهی به خود، راهنمایی  کسانی که براي (رضایت) ما تلاش کنند، آنها را به راه«
 .»مکنی می

نَ�ٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ ا مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
ۖ  فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوٰةٗ  مِّن ذكََرٍ أ وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ  طَيّبَِةٗ

حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ 
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
 .]97النحل: [ ﴾٩٧أ

پاکیزه و خوشایندي اي انجام دهد، به او زندگی  از میان زنان و مردان هر کس کار شایسته«

 .»بخشیم و پاداش آنان را طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد می
شود که توکل ناقص مانده و فرد از آثار و فواید  ترك یکی از این سه رکن سبب می

 بهره شود. آن بی

ِۚۦ قدَۡ جَعَلَ ﴿ مۡرهِ
َ
َ َ�لٰغُِ أ ٓۥۚ إنَِّ ٱ�َّ ِ َ�هُوَ حَسۡبُهُ ۡ َ�َ ٱ�َّ ءٖ قدَۡرٗ�وَمَن َ�تَوَ�َّ ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ  ﴾ٱ�َّ
 .]3الطلاق: [

رساند  هر کس بر خدا توکل کند، خدا او را بسنده است. خدا فرمان خویش را به انجام می«
اي قرار داده  کند. خداوند براي هر چیزي زمان و اندازه میو هر چه بخواهد، به آن دسترسی پیدا 

 .»است
حسبي االله لا � إلا هو عليه تو�ت وهو ربّ العرش العظيم، وأص� وأسلم على 

الأول�  م�، سيّدنا �مد وعلى آله وصحبه أجمع�، والحمد الله فيـحبيب رب العال
 والآخر�ن.


	فهرست مطالب
	مقدمه
	ولادت سلمان و دوران کودکیش
	دوران جوانی سلمان در روستایش
	سلمان در سرزمین شام
	سفر سلمان به شهر موصل عراق و نصیبین ترکیه
	باخبر شدن سلمان از نزدیک بودن بعثت پیامبر آخر زمان
	سلمان در سرزمین عربستان
	رسیدن سلمان به خدمت حضرت رسولص
	مسلمان شدن سلمان س
	آزاد شدن سلمان از قید بردگی
	نقش سلمان در جنگ احزاب
	برخی از فضایل و برتری‌های سلمانس
	علم و دانش سلمان س
	کار و کسب سلمان فارسی
	زهد و وَرَعِ سلمان س
	تواضع و فروتنی سلمان س
	شجاعت سلمان س
	کرامات سلمان س
	نقش سخن در معرفی انسان س
	برخی از فرمایشات گوهربار سلمان س
	تقسیم انسان‌ها از نظر سلمان س
	بیماری سلمان س
	وفات سلمان س
	عُمرِ سلمانس
	فرزندان سلمان س
	سلمان س در خواب عبدالله بن سلامس

